
 صالحون، مهدي باوران و مهدي ياوران هنگامه ظهور




وارثان زمين ، بندگان صالح(الف    

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَ 
الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ 

به  [ امکاناتشهمه با ]ما شايسته زمين را بندگان همه البته ما پس از تورات در زبور نوشتيم که 
.برندارث مي   




(اهداف ظهور)خليفةُ الله في الارض، مومنين صالح(ب  

لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي  وَعَدَ اللَهُ الَذِّينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا 
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَذِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَذِّي 

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ  ۚارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا 
 وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  ۚبِي شَيْئًا 

کند، همان گونه که پيشينيانِ  [ اقوامِ به هلاکت رسيده]خداوند به کساني از شما که مؤمنند و کارهاي شايسته انجام داده اند وعده داده که حتماً آنان را در زمين جانشين 
اين ]به امنيت تغيير دهد، [ از دشمنان]گردانيد، و به يقين، دينشان را که براي آنان پسنديده به سودشان استوار و پابرجا کند، و حتماً ترس آنان را [ ديگران]آنان را جانشين 

ناسپاسي ورزند البته منحرف و نافرمانند [ نعمت هاي ويژه]چيزّي را شريک من قرار نمي دهند، آنان که پس از اين [ و]مرا مي پرستند، [ در حالي است که  



  .السلام كه داراي همسري خيانتكار و كافر بودنوح عليه (الف  

اللَهُ مَثَلًا لِلَذِّينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ ضَرَبَ  -1
فَخَانَتَاهُمَا   كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا  ۖلُوطٍ 

 فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَارَ مَعَ الدَاخِلِينَ

در امر دين ]شايسته از بندگان ما بودند، ولي بنده دو [ و زوجيتِ]خداوند براي کافران، همسر نوح و همسر لوط را مَثَل زده، که آن دو در سرپرستي 
خدا را از آن دو زن  [ عذّاب]چيزّي از [ با وجودي که پيوند زوجيت با آنان داشتند]به آن دو خيانت کردند، دو پيامبر ما [ و دينداري و رازنگاهداري

. با واردشوندگان به آتش وارد شويد: گفته شد[ به هر دو]نکردند، دفع   



  .السلام كه داراي همسري خيانتكار و كافر بودنوح عليه (الف  

إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍ  حَتَىٰ  -2
وَمَنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ 

 وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَا قَلِيلٌ   ۚآمَنَ 

از هر نوع حيواني : تنور به شدت جوشيد، گفتيم[ آب از]تا اين که فرمان ما رسيد، و [ قوم نوح با او ادامه داشت ۀجدال و مبارز]
بر او حتمي شده است و همچنين [ غرق شدنش]مگر کسي که پيش تر فرمان ! يک جفت، و نيزّ خاندانت را در کشتي سوار کن

. ، و جزّ اندکي همراه او مؤمن نشدند[به همراه بياور]را که ايمان آورده اند آنان   




نوح عليه السلام(الف    

فَلَا   ٍۖ إِنَهُ عَمَلٌ غَيْرُ ۖقَالَ يَا نُوحُ إِنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ 
إِنِي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ   ۖتَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 

 الْجَاهِلِينَ
عملي ناشايسته است، پس چيزّي را که [ بر اثر تداوم گناه،]او [ وجود]مسلّماً او از خاندان تو نيست، ! اي نوح: خطاب کرد[ خداوند]

. البته تو را اندرز مي دهم که مبادا از نا آگاهان باشي ! مخواه[ از من]آن آگاه نيستي به   

 فرزندي كه عمل غير صالح است




السلام، كه داراي همسري خيانتكار و كارفر بودلوط عليه (ب    

آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَتِي وَلُوطًا  -1
  _إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ  ۗكَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ 
َإِنَهُ مِن ۖوَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا   

کارهاي زشت انجام مي دادند نجات داديم، بي [ مردمش]و دانش عطا کرديم، و او را از آن شهري که [ در کار]و به لوط درستي 
. او را در رحمت خود درآورديم؛ زيرا او از شايستگان بود و _آنان قومي منحرف و نافرمان بودند ترديد   




...السلام، كه داراي همسري خيانتكار و كارفر بودلوط عليه (ب    

   فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ -2
.بود نجات داديم [ در بين کافران]نهايتاً او و اهلش جزّ همسرش را که از باقيماندگان   

فَأَسْرِ  ۖقَالُوا يَا لُوطُ إِنَا رُسُلُ رَبِكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ  -3
إِنَهُ   ۖبِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَا امْرَأَتَكَ 

 أَلَيْسَ الصُبْحُ بِقَرِيبٍ ۚإِنَ مَوْعِدَهُمُ الصُبْحُ  ۚمُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ 
به سوي  ]و نبايد هيچ يک از شما ! ما فرستادگان پروردگار توايم، آنان هرگزّ به تو دسترسي پيدا نمي کنند، پس خانواده ات را در پاره اي از شب حرکت بده! اي لوط: گفتند[ فرستادگان]

صبح است، آيا صبح نزّديک نيست؟[ براي نزّول عذّاب]زيرا عذّابي که به تبهکاران مي رسد به او نيزّ خواهد رسيد، يقيناً وعده گاهشان ! بازگردد، ولي همسرت را با خود مبر[ شهر  




ابراهيم عليه السلام(ج    

  لِي وَاجْعَلْ_ وَأَلْحِقْنِي حُكْمًا لِي هَبْ رَبِ
  النَعِيمِ جَنَةِ وَرَثَةِ مِنْ وَاجْعَلْنِي_ الْآخِرِينَ فِي صِدْقٍ لِسَانَ

  يُبْعَثُونَ يَوْمَ تُخْزِّنِي وَلَا_ الضَالِينَ مِنَ كَانَ إِنَهُ لِأَبِي وَاغْفِرْ_
 _ بَنُونَ وَلَا مَالٌ يَنْفَعُ لَا يَوْمَ_

و مرا از وارثان بهشتِ پُرنعمت  _ !آينده قرار ده [ نسل هاي]و نام نيکي برايم در _و به شايستگان ملحقم ساز! به من حکمت عطا کن! پروردگارا
روزي که هيچ مال و _ !برانگيخته مي شوند رسوايم مکن [ مردگان]و روزي که  _که او از گمراهان بود ! من را بيامرز[ خوانده]و پدر _ !گردان 

 . دهداولادي سود نمي 




(ع)پدر خانم صالحِ موسي(ع)شعيب ( ج    

  أَنْ عَلَىٰ هَاتَيْنِ ابْنَتَيَ إِحْدَى أُنْكِحَكَ أَنْ أُرِيدُ إِنِي قَالَ
  وَمَا ۖ عِنْدِكَ فَمِنْ عَشْرًا أَتْمَمْتَ فَإِنْ ۖ حِجَجٍ ثَمَانِيَ تَأْجُرَنِي

 مِنَ اللَهُ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي ۚ عَلَيْكَ أَشُقَّ أَنْ أُرِيدُ

مي خواهم يکي از اين دو دخترم را به همسري ات درآورم به شرط آن که هشت سال در استخدام من باشي، و اگر  : پدر گفت
 . يافتبه ده سال برساني آزادي، من قصد سخت گيري به تو را ندارم، ان شاءالله مرا از درست کاران خواهي [ خواستي خدمتت را]




 تاثير صلاح پدر بر سرنوشت فرزندان( ه  

  تَحْتَهُ وَكَانَ الْمَدِينَةِ فِي يَتِيمَيْنِ لِغُلَامَيْنِ فَكَانَ الْجِدَارُ وَأَمَا
  أَشُدَهُمَا يَبْلُغَا أَنْ رَبُكَ فَأَرَادَ أَبُوهُمَا وَكَانَ لَهُمَا كَنْزٌّ

  ۚ أَمْرِي عَنْ فَعَلْتُهُ وَمَا ۚ رَبِكَ مِنْ رَحْمَةً كَنْزَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا
   صَبْرًا عَلَيْهِ تَسْطِعْ لَمْ مَا تَأْوِيلُ ذَٰلِكَ

شهر بود، و زير آن گنجي متعلقّ به آن دو نفر بود، و پدرشان مرد شايسته اي بود، پروردگارت  [ اين]ديوار مالکيتش از دو نوجوان يتيم در [ آن]اما 
در اين ]بيرون آورند، و من آنچه را [ به آن دو داشت]پروردگارت [ ي که]به سنّ رشد برسند و گنجشان را به خاطر مِهر[ يتيم]خواست که آن دو 

 .کني، اين است حقيقت و تفسير آنچه که نتوانستي بر آن شکيبايي [بلکه همه به فرمان خداوند بود]انجام دادم از پيش خود نکردم [ سه حادثه





 ...اللَهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَافِظَاتٌ قَانِتَاتٌ ُ...

نهاده، [ شوهرشانعهده به نفع آنان بر ]فرمانبردار شوهرند، و در برابرِ حقوقي که خداوند [ با رعايت جهات شرعي]پس زنانِ شايسته 
 ...هستند[ و اموال شوهر و پاکدامني خود در غياب او]اَسرار [ حقوق و]حافظ 




 (اسماعيل ذبيح الله)درخواست فرزند صالح از خداوند( الف  

  فَلَمَا _ حَلِيمٍ بِغُلَامٍ فَبَشَرْنَاهُ _ مِنَ لِي هَبْ رَبِ
  أَذْبَحُكَ أَنِي الْمَنَامِ فِي أَرَىٰ إِنِي بُنَيَ يَا قَالَ السَعْيَ مَعَهُ بَلَغَ

  شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي ۖ تُؤْمَرُ مَا افْعَلْ أَبَتِ يَا قَالَ ۚ تَرَىٰ مَاذَا فَانْظُرْ
 الصَابِرِينَ مِنَ اللَهُ

به  ]هنگامي که فرزند  «101»او را به پسري بردبار مژده داديم [ هم]ما  «100»! مرا فرزندي عطا کن که از شايستگان باشد! پروردگارا:[ آن گاه گفت]
همانا در خواب ديدم تو را ذبح مي ! پسرکم: گفت[ ابراهيم]کار و تلاش قرار گرفت، عرصه همراه پدر در [ دنيا آمد و به حد رشد و بلوغ رسيد و

   «102» يافتآنچه را به آن مأمور شده اي انجام ده، ان شاءاللّه مرا از شکيبايان خواهي ! پدرم: کنم، با تأمل بنگر رأي تو چيست؟ گفت
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 «باقيات الصالحات»به ( مال و فرزند) دنيا تبديل زينت زندگي ( ب 

 عِنْدَ خَيْرٌ وَالْبَاقِيَاتُ ۖ الدُنْيَا الْحَيَاةِ زِينَةُ وَالْبَنُونَ الْمَالُ
   أَمَلًا وَخَيْرٌ ثَوَابًا رَبِكَ

 .استنيکوتر [ به آن]پايدار، پاداشش نزّد پروردگارت بهتر، و از جهت اميدداشتن شايسته ثروت و فرزندان، زينت زندگي دنيايند، ولي کارهاي 

 عِنْدَ خَيْرٌ وَالْبَاقِيَاتُ ۗ هُدًى اهْتَدَوْا الَذِّينَ اللَهُ وَيَزِّيدُ
 مَرَدًا وَخَيْرٌ ثَوَابًا رَبِكَ

 پايدار نزّد پروردگارت داراي پاداشي بهتر، و خوش فرجام تر استشايسته خداوند بر هدايتِ هدايت يافتگان مي افزّايد، و اعمال 




 از پيامبران صالح( ع) زكريا ( الف  

 مِنَ كُلٌۖ  وَإِلْيَاسَ وَعِيسَىٰ وَيَحْيَىٰ وَزَكَرِيَا

 .شايستگانندهمه از [ که از نسل اويند]و زکريا و يحيي و عيسي و الياس 




 ، خانواده نيكوكار( ع)اصلاح و شايسته شدن همسر زكريا( ب  

  الْوَارِثِينَ خَيْرُ وَأَنْتَ فَرْدًا تَذَّرْنِي لَا رَبِ رَبَهُ نَادَىٰ إِذْ وَزَكَرِيَا
  إِنَهُمْ ۚ زَوْجَهُ لَهُ وَ يَحْيَىٰ لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا _

  وَكَانُوا ۖ وَرَهَبًا رَغَبًا وَيَدْعُونَنَا الْخَيْرَاتِ فِي يُسَارِعُونَ كَانُوا
 خَاشِعِينَ لَنَا

پس  «89»نگذّار، که تو بهترين وارثاني [ و بي فرزند]مرا تنها ! اي پروردگارم: ، که پروردگارش را ندا داد[ياد کن]و زکريا را 
صلاحيتِ بارداري داديم، آنان  [ در عين نازا بودن]دعايش را مستجاب کرديم، و يحيي را به او بخشيديم، و براي او همسرش را 

 .همواره در کارهاي خير مي شتافتند، و ما را از روي اميد و بيم مي خواندند، و پيوسته در برابر ما فروتن بودند 
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 از پيامبران صالح، درخواست فرزند پاك و اجابت دعا( ع) يحيي( ج 

  ذُرِيَةً لَدُنْكَ مِنْ لِي هَبْ رَبِ قَالَ ۖ رَبَهُ زَكَرِيَا دَعَا هُنَالِكَ
  يُصَلِي قَائِمٌ وَهُوَ الْمَلَائِكَةُ فَنَادَتْهُ _ الدُعَاءِ سَمِيعُ إِنَكَ ۖ طَيِبَةً
  اللَهِ مِنَ بِكَلِمَةٍ مُصَدِقًا بِيَحْيَىٰ يُبَشِرُكَ اللَهَ أَنَ الْمِحْرَابِ فِي

 مِنَ وَنَبِيًا وَحَصُورًا وَسَيِدًا
از سوي خود  [ هم]مرا ! پروردگارا: به پيشگاه پروردگارش دست به دعا برداشت و گفت[ با ديدن کرامت و شخصيت مريم]در آن جا بود که زکريا 

درحالي که در محراب عبادت به نماز ايستاده  [ به دنبال دعاي زکريا]فرشتگان  «38»بي ترديد تو شنواي دعايي ! فرزندي پاک و دل پسند عطا کن
سَرور و [ فرزندت]است، [ چون مسيح]کلمه اي از سوي خدا [ حقانيت]خداوند تو را به يحيي مژده مي دهد که گواهي دهنده : بود او را ندا دادند

 .استو پيامبري از شايستگان [ از خواسته هاي نفساني،]حافظ خود [ و به سبب زهد و حيايش]پيشوا، 
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 (عالم قبر)تمناي مشركان و كافران در جهاني بين دنيا و آخرت

 لَعَلِي _ ارْجِعُونِ رَبِ قَالَ الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ جَاءَ إِذَا حَتَىٰ
 ۖ قَائِلُهَا هُوَ كَلِمَةٌ إِنَهَا ۚ كَلَا ۚ تَرَكْتُ فِيمَا  أَعْمَلُ
 يُبْعَثُونَ يَوْمِ إِلَىٰ بَرْزَخٌ وَرَائِهِمْ وَمِنْ

  «99»بازگردان [ به دنيا]مرا ! پروردگارا: مي گويد[ در آن لحظه]تا وقتي که يکي از آنان را مرگ دررسد، [ کافران از دشمني با حقّ بازنمي ايستند]
[.  که مي گويي]چنين نيست :[ به او مي گويند. ]از دست داده ام کاري شايسته انجام دهم[ از فرصت و مال و امکانات]آنچه [ برابر]اميد است در 

 .شوندآن است، و پيشِ رويشان برزخي است تا روزي که برانگيخته مي  ۀاست که او گويند[ بي فايده]بدون ترديد اين سخني 
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  زبانِ حالِ اموات

  الْمَوْتُ أَحَدَكُمُ يَأْتِيَ أَنْ قَبْلِ مِنْ رَزَقْنَاكُمْ مَا مِنْ وَأَنْفِقُوا
 وَأَكُنْ فَأَصَدَقَ قَرِيبٍ أَجَلٍ إِلَىٰ أَخَرْتَنِي لَوْلَا رَبِ فَيَقُولَ

  ۚ أَجَلُهَا جَاءَ إِذَا نَفْسًا اللَهُ يُؤَخِرَ وَلَنْ _ مِنَ
تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرٌ وَاللَهُ

مرا به  [ مرگ]چرا تا مدتي کوتاه ! پروردگارا: آنچه روزي شما کرده ايم انفاق کنيد پيش از آن که هريک از شما را مرگ دررسد و بگويداز 
کسي را چون پايان عمرش فرا رسد به تأخير نمي اندازد، و [ مرگ]خداوند  ؟تا انفاق کنم و از درست کاران باشم [ و مهلتم ندادي]تأخير نيانداختي 

 .است خداوند به اعمالي که انجام مي دهيد آگاه 




 خانواده شايسته بهشتي_ ديدار با خويشاوندان صالح در بهشت

  أَزْوَاجِهِمْ وَ آبَائِهِمْ مِنْ وَمَنْ يَدْخُلُونَهَا عَدْنٍ جَنَاتُ
  _ بَابٍ كُلِ مِنْ عَلَيْهِمْ يَدْخُلُونَ وَالْمَلَائِكَةُ ۖ ذُرِيَاتِهِمْ وَ

 الدَارِ عُقْبَى فَنِعْمَ ۚ صَبَرْتُمْ بِمَا عَلَيْكُمْ سَلَامٌ

بهشت هاي جاويداني که آنان و پدران، همسران و فرزندان نيکوکارشان در آن وارد مي شوند، و فرشتگان از هر سو بر آنان درآيند 
 .نيکوستداشتيد بر شما باد، فرجامِ اين سرا [ در دنيا]به پاس استقامتي که [ همه جانبه]امنيتِ :[ و گويند] «23»
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مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ  مَنْ عَمِلَ 
وَلَنَجْزِّيَنَهُمْ  ۖمُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَهُ حَيَاةً طَيِبَةً 

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

هرکس از مرد و زن کار شايسته انجام دهد درحالي که مؤمن باشد يقيناً او را به زندگي دلپذّير و پاکي زنده مي داريم، 
 .دادبهترين عملي که همواره انجام مي دادند خواهيم پايه را بر همه آنان و پاداش 






